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  6جلسه:                                                                                         درس خارج فقه کتاب القضاء                         

  13/09/1396                                                              آیت االله حبیبی تبار                                              استاد:   

  

 بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل 
 عن علی اعدائهم اجمعینلبیته الطیبین الطاهرین و ال

  

  باشد میتواند قضاوت کند؟کلام در این است که آیا صغیر ممیز چنانچه واجد شرایط 

که بود به عمومات و اطلاقات در ادله یک وجه براي این که بتوان قضاوت او راصحیح دانست بیان شد و آن این 
  تمسک کنیم. قضاي اوجعل براي تسویغ 

  له است:استناد به مقبوله عمر بن حنظ از جمله این عمومات

  متن:

او میراث فتحاکما  هِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعۀ فی دَینعن عمر بن حنظلۀ: قال سألت أبا عبدْ اللَّ
 إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟  اوإلى السلطان 

حَقاًّ سُحْتاً و إنْ کانَ  قال: منَْ تَحاکمََ إلَیهْمِْ، فی حقٍَّ أوَْ باطلٍِ، فإَنمَّا تحَاکمََ إلىَ الطاّغُوتِ وَ ما یُحکْمَُ لهَُ، فإَنمّا یأَخْذُُهُ
أَمرََ اللهَُّ أنَْ یکُْفرََ بهِِ. قالَ اللهَُّ تَعالى: یُریدونَُ أَنْ یتَحَاکمَُوا إلىَ الطاّغُوتِ وَ قدَْ  قدخذَهَُ بِحکُمِْ الطاّغُوتِ وَ ثابِتاً لهَ؛ُ لَأنَهُّ أَ

 قلت: فکَیف یصنعان؟ ، أُمِرواُ انْ یکَْفرُوُا بهِِ

کمُْ ممِنَّْ قدَْ روَى حدَیثَنا وَ نظَرََ فیِ حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عرَفَ أحَکامَنا... فَلْیَرضَْواْ بهِِ حکَمَاً. منَْ کانَ مِنْ الی قال: یَنْظُرانِ
فإنّی قدَْ جَعَلْتُهُ عَلَیکْمُْ حاکمِاً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم االله و علینا رد و الراد علینا الراد 

  علی حد الشرك باالله علی االله و هو
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اصحاب گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از می عمر بن حنظله این حدیث مضمونا حاکی از این است که:
براى رسیدگى مراجعه کرده  حکومت ، و به قضاتنزاعی داشتند (یعنى شیعه) که در مورد قرض یا میراث خودمان

  بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ 

حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنى قدرت چه ى ایو: هر که در مورد دعنددفرمو
گیرد؛ گرچه آن ؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام میاستحاکمه ناروا) مراجعه کرده 

و با رأى طاغوت و آن قدرتى گرفته که خدا دستور  کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکمرا که دریافت می
  .فرماید: یُریدوُنَ انْ یتَحَاکمَُوا إلىَ الطاّغُوتِ وَ قدَْ أُمرِوا أَنْ یکَفُْرُوا بهداده به آن کافر شود. خداى تعالى می

 چه باید بکنند؟  پرسیدمراوي میگوید: 

 نموده، نظرکرده، و در حلال و حرام ما دیث ما را روایت فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى است که ح
شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ... بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر 

ما را و  حکم خدا را سبک شمردهآن را نپذیرفت بدرستی ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و شما قرار داده
  است.کرده و این در حد شرك به خداوند  را ردکند به خدا  ما را ردو کسی  رد کرده

  استناد به حدیث:

نقل  4حدیث  1ابواب صفات قاضی باب  31صفحه  7حدیث شریف را شیخ محدث (ره) در وسائل الشیعه جلد 
  کرده است.

وسائل الشیعه خودش یک کتاب روایی مستقلی  نکته: شیخ حر عاملی (ره) اصول روایی شیعه را تجمیع کرده و
) استبصار فِیماَ اختُلفِ منِ الاخبارحکام، کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الانیست، یعنی روایت هاي اصول اربعه (

عه ملاحظه کردید براي استناد به را تجمیع کرده وبعد آنها را تبویب کرده است. لذا اگر روایتی را در وسائل الشی
میکند یعنی در کتب اربعه نیز توجه کنید چون گاهی وسائل الشیعه تقطیع روایت باید به مأخذ آن روایت  نآ

و دنباله آن را نمی آورد و شما به دنباله روایت توجه نمیکنید لذا مراجعه به وسائل  وردبخشی از روایت را می آ
  اصول اربعه) نمیکند.کفایت از مراجعه به منابعی که اصل حدیث است (  بعضا الشیعه

  این روایت در منابع زیر آمده است:
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 412صفحه  7کافی جلد  -１
 514حدیث  218صفحه  6ذیب جلد ته -２
    5صفحه  3من لا یحضره الفقیه جلد  -３

  سند روایت:

حمد بن عیسی عن عن محمد بن الحسین عن م جناب محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی) عن محمد بن یحیی
  داوود بن الحصین عن عمر بن حنظله عن ابی عبد االله علیه السلام.صفوان بن یحیی عن 

  سلسله سند حدیث باید از چند جهت مورد مداقه قرار گیرد:

و زمانی درست چیده شده باشند یعنی در آن حدیث باید معنعن باشد: یعنی وسائط از حیث تاریخی  -１
ر این وسط ناقل سال است که اگ 100علیه السلام  دقاز زمان مرحوم کلینی تا زمان امام صااگر سقط نباشد مثلا 

 ذکر نشده باشد، حدیث مرسل است.

  مرسل بر دو گونه است:

  ن ذکر نشده باشد.رسل به حذف واسطه: بعضی از رواة آالف) م

  ب) مرسل به ابهام واسطه: مثلا گفته عن رجلٍ و نام او را ذکر نکرده است.

 که اگر نباشد اعتبار راوي ضعیف است  رواة باید شرایط راوي را داشته باشند: -２

  الف) باید ثقه باشد 
  غیر واقفی باشدو ب) امامی 

  با توجه به این مقدمه  ال و...اع، جعّاب، وضّکذّ س،مدلِ در کتب روایی علیه او نیامده باشد مثل:ی مّج) ذ

  نسبت به اعتبار مقبوله عمر بن حنظله چند قول است:

 بعضی آنرا ضعیف می دانند -１
 بعضی آنرا حسن کالموثق می دانند -２
 بعضی آنرا موثقه میدانند -３
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 بعضی آنرا صحیحه میدانند -４

ات جابره اي که در بین است نتیجتا به آن اعتبار داده تعبیر به مقبوله میشود یعنی به جه البته از این حدیث نوعا
    باشداند نه این که صحیحه یا موثقه 

  در اعتبار سند حدیث:بحث از سند حدیث و دلیل اختلاف نظر  

  محمد بن یحیی و محمد بن الحسین: 

  ما هر دو ثقه هستند و هیچ اختلافی در آن نیست  رجالیدر کتب 

  محمد بن عیسی:

میکند تشابه  نقل بعضی از احادیث مشتمل بر نام یک راوي است که در بین اصحاب آن امامی که راوي از او روایت
دو محمد بن عیسی اسمی وجود دارد. که ازجمله آن محمد بن عیسی است که ما در عهد امام صادق علیه السلام 

باشد که اگر به  یا مجهول ثقه بودند دعوایی نبود اما اگر یکی از آنها ثقه و دیگري غیر ثقهداشتیم حال اگر هر دو 
روایت   ،شکلی نیست اما اگر نتوانیم بفهمیم به دلیل وجود احتمالقرائن توانستیم بفهمیم که کدام ثقه است م

   .ضعیف است

  :محمد بن عیسی مردد است بین

 اشاره به: فهو ثقه (رجال نجاشی، علامه در خلاصه، شهید ثانی که نجاشی محمد بن عیسی الاشعري -１
  کرده است.  وي وثاقت کرده اند و شهید تصریح به وثاقت

ابن یقطین را تضعیف کرده و به تبع ابن ولید  این موردابن ولید در: یقطین عبید محمد بن عیسی بن -２
  .شیخ صدوق، شیخ طوسی و محقق حلی او را تضعیف کرده اند

  در مقابل مرحوم کشی، نجاشی، علامه حلی و علامه مجلسی وثاقت او را تایید کرده اند.
س ال، مدلّجعّ به دلایل زیر تضعیف میشود: راويحال تکلیف چیست؟ باید علت تضعیف مشخص شود. گاهی 

لیس بضابط (یعنی آدم خوبی است اما چیزي را که میشنود اب، (یعنی در متن حدیث کم یا زیاد میکند)، کذّ
مثلا رواه دیگر با خصوصیات ذکر کرده اند ولی نقل ایشان خصوصیات را  ،نمیتواند همانطور که شنیده نقل کند

ی یل آن با هم هماهنگ نیست)، امامي داراي اضطراب است (یعنی صدر و ذت این راوبیان نکرده است)، روایا
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وارد نیست و یک تضعیف تضعیف هیچکدام از این م ی بودن، زیدي بودن. اما گاهی منشأنبودن، واقفی بودن، غال
   مبنایی است.

ا از ایشان اجازه شاگردان آنهودند مثل جناب یونس که صاحب کتاب روایی بکه مشایخ اجازه اي در اعصار گذشته 
ازه نقل روایت میدادند. که در و استاد به شاگردانی که بتوانند روایت را بخوانند و بفهمند اج میگرفتند نقل روایت

  وجود دارد:شرط  2 اینجا
کسی حق راوي که روایتی را  از کتاب شیخ اجازه خودش روایت میکند باید اولا اجازه داشته باشد و ثانیا شیخ به 

دارد اجازه دهد که تمام کتاب خود را بر او خوانده باشد و شاگرد هم آن را فهمیده باشد که در غیر این دو صورت 
 شخص اجازه نقل روایت ندارد.

ین دلیل تضعیف به ا )محمد بن عیسی بن یقطین باشددر فرضی که (محمد بن عیسی را ، ابن ولید، در مانحن فیه
 جناببودند و امکان نداشته که  کودك انی که یونس بن عبد الرحمان از دنیا رفته ایشانکرده است که چون زم

  .یونس تمام این کتاب را بر این شاگرد قرائت کرده باشد و این شاگرد هم تمام آن را فهمیده باشد 
 20ده باشد آیا اولا ما این مبنا را که اگر شاگردي در زمان شاگردي خودش معنی یک روایت را نفهمی  اشکال: 

جناب  بینیم که کنیم می پس وقتی ملاحظه می را قبول نداریم بفهمد و نقل کندسال دیگر هم نتواند روایت را 
محقق حلی مبناي ابن ولید را قبول کرده اند و تضعیف کرده اند و این منافات با وثاقت شیخ صدوق، شیخ طوسی، 

  .یست نه بنایندارد. به عبارت دیگر اینجا اختلاف مبنایی ا
از طرف مقابل شخصیت هایی مثل مرحوم کشی، مرحوم نجاشی، علامه حلی و علامه مجلسی (ره) توثیق کرده 

الرجل ثقه یعنی از حیث جعال و کذاب و مدلس و مضطرب نبودن و ضابط بودن بر این راوي هذا اند و میگویند 
  اشکال نگرفته اند

پذیرش قرار نگرفته است پس این موضوع نمیتواند دلیل ید بعدها مورد لذا به نظر میرسد که مبناي جناب ابن ول
چون اگر  تضعیف نمیشودتضعیف راوي باشد. و وقتی گفتیم این راوي ثقه است، مقبوله به دلیل محمد بن عیسی 

بیاناتی بن عبید یقطین هم باشد با لاف ثقه است و اگر محمد بن عیسی شعري باشد که بلا خمحمد بن عیسی الا
   که عرض شد ثقه است

  حصین:الداوود بن 

  )421شماره  151(رجال نجاشی صفحه  نجاشی ایشان را توثیق کرده است 
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شیخ طوسی در عداد اصحاب امام کاظم علیه السلام میفرمایند: داوود بن الحصین الاسدي واقفی (رجال صفحه   
190(  

کسانی که جناب اسماعیل بن جعفر را امام زمان و غائب  -1: واقفیه فرقه هاي مختلفی هستند از جمله
کسانی که بر امامت امام کاظم علیه السلام توقف کردند و امام رضا علیه السلام را به  -2میدانند(هفت امامی) 

ه دارند این است که کسانی که امام رضا علیرا خصوصیتی که امام هشتم علیه السلام (عنوان امام قبول ندارند. 
  .)از ایشان واقفی نداریم دالسلام قبول دارند اثنی عشري هستند و ما بع

علامه حلی هم در خلاصه میفرمایند الاقوي عندي التوقف فی روایته یعنی به روایت عمل نمیکنم و فی الجمله 
ا باید مته است پس ایشان را واقفی دانسروایت را ضعیف میدانم و منشا نظر علامه کلام شیخ طوسی است که 

  .و نجاشی را حل کنیم  تقابل بین نظر شیخ طوسی

با توجه به این که واقفی بودن به معناي عدم وثاقت راوي نیست و واقفی غیر از جعال و کذاب و مدلس و ... است. 
د لذا به نظر میرس ت و اعتبار خارج است.نوز واقفی نبوده به چه دلیل از صحضمن این که روایاتی که نقل کرده و ه

  تی با ثقه بودن ندارد و داوود بن حصین را ثقه میدانیم.اصرف واقفی بودن مناف

   سی میکنیم.روضعیت عمر بن حنظله را جلسه بعد بر 

  والحمد الله رب العالمین
  مقرر: سید حسن استاد

  

  

  

  

    


